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لزوم آمادگی 
در مقابل موج دوم کرونا 

در  � مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  شــرق: 
سلســله  گزارش های خــود درباره کرونــا، این بار به 
بررســی پیش بینی ها درباره موج دوم شیوع بیماری 
کرونــا پرداختــه اســت. در این گــزارش همچنین 
اقدامــات لازم بــرای آمادگی در مقابل این شــرایط 
ارزیابی شده است. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده: 
«براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، در حدود 
یک ماه قبل بیماری کرونا به ســطح عالم گیر رسید. 
در ایران براســاس گزارش های رســمی اعلام شده 
تــا ۱۶ فروردین ابتــلای ۵۵.۷۴۳ نفر و مرگ ۳.۴۵۲ 
نفر تأیید شــده اســت و هنوز با کنترل موج اپیدمی 
فاصلــه داریم. ســازمان جهانی بهداشــت که یک 
ســازمان بین المللی فعال در حوزه سلامت است و 
بیماری ناشــی از کووید ۱۹ را یک اورژانس سلامت 
عمومی معرفی کرده، بــه دولت ها توصیه می کند 
زمان را برای اقدامات و مداخلات مؤثر در راســتای 
حمله به ویروس و ســرکوب آن از دســت ندهند و 
موفقیت در این مســیر را مســتلزم مشــارکت همه 
بخش هــای حاکمیــت و مردم می دانــد. همچنین 
تأمیــن منابع مالی لازم برای افزایش توان و ظرفیت 
نظام هــای ســلامت را الزامی می شــمارد. در میان 
تجربه های جهانی، دولت چین ســرکوب بیماری با 
قرنطینه کامــل را به عنوان رویکــرد اصلی انتخاب 
کرد و با این راهبرد توانســت چرخه انتقال ویروس 
را در حــدود ۸، ۹ هفته متوقف کند».در بخش دیگر 
این گزارش به راهبرد موفق کره جنوبی اشــاره شده 
اســت:  «راهبرد کره جنوبی در مهار بیماری با انجام 
تســت غربالگری در حد گســترده و شناسایی افراد 
آلوده و ناقل ســالم، رهگیــری و ردیابی تماس های 
فرد آلــوده در دو هفته گذشــته، پیگیــری و درمان 
بود و تاکنون توانســته اســت منحنــی همه گیری را 
در ســطح پایین خود به صورت مسطح نگه دارد. در 
ایران هیچ کدام از این دو سیاســت به درستی و کامل 
اجرا نشده اســت؛ نه قرنطینه شهری ( به طورکلی یا 
در مراکز شــیوع) به صورت جدی دنبال شــده است 
و نه سیاســت انجام تســت حداکثری و ایزولاسیون. 
در مجموع مدیریت بحــران حاصل از اپیدمی کرونا 
با وجود شــروعی ضعیف، درحال  حاضر شکل قابل 
قبولی در حوزه ارائه خدمات سلامت به  خود گرفته 
اســت و توانســته پاســخ به نیاز بیماران بستری را 
مدیریت کند. مدیریت قبل از بحران شامل پیشگیری 
ســخت افزاری و آمادگی نرم افزاری اعم از «آمادگی 
بخش های بهداشــتی، درمانی در سطح بالا، تهیه و 
ابلاغ دســتورالعمل ها، اطلاع رسانی عمومی و ارائه 
آموزش های مؤثر به جامعه، مراقبت از ورود ویروس 
به کشور یا شناسایی در مراحل ابتدایی، تأمین ذخایر 
استراتژیک مورد نیاز...» نقاط ضعف عمده داشت که 
بخشــی از آن را می توان ناشی از نوپدیدبودن عامل 
بیماری دانست و بخشی مربوط به عدم تقویت کافی 
سیستم بهداشتی کشور در مقابل سیستم درمانی در 
ســال های متمادی است. در مرحله پاسخ به بحران 
به مــرور زمــان اقدامات تــا حد زیادی ســاماندهی 
شــدند». در ادامه این گــزارش آمده: «یکی از اصول 
پذیرفته شده برای کنترل اپیدمی بیماری های مسری 
«تشــخیص ســریع، واکنش ســریع» و قطع زنجیره 
انتقال عامل بیماری اســت. آنچه مســلم است؛ این 
بحران در نهایت در کشــور ما و دنیــا از بین خواهد 
رفــت؛ اما مهم خــروج از بحران بــا کمترین هزینه 
ممکن اســت. با توجه بــه نوپدیدبــودن بیماری و 
ناشناخته های زیاد از ابعاد بیماری و ماهیت ویروس، 
به  نظر می رسد در اتخاذ تصمیم ها، رصد سیر وقایع 
و تحلیل مرتب داده ها از سوی متخصصان می تواند 
بــه اتخاذ سیاســت های آگاه از شــواهد کمک کند. 
برخــی از کارشناســان و اپیدمیولوژیســت ها معتقد 
هستند موج دوم شــیوع بیماری رخ خواهد داد، اما 
زمان و بزرگی آن به درســتی قابل تعیین نیست، زیرا 
موضوع داینامیک و تحت تأثیر عوامل مختلف است. 
به  نظر می رســد بیماری هایی ماننــد کووید ۱۹ رفتار 
فصلی داشــته باشد؛ بنابراین انتظار می رود در فصل 
بعدی ســرما، این بیماری را مجدد تجربه کنیم و به 
 احتمال قوی در ایران موج اول و دوم تحت شــرایط 
موجود (ســیر طولانــی کنترل اپیدمــی اول) از هم 
قابــل  تفکیک نخواهند بــود». در این گزارش تأکید 
شده تا به منظور آمادگی برای مواجهه با موج دوم 
شیوع ویروس کرونا در کشور مواردی مانند تقویت 
و ادامــه اســتراتژی کاهش آســیب، توجه جدی تر 
به اســتراتژی کنترل فعــال یا مهــار، تقویت نظام 
مراقبت بیمــاری به منظور پیشــگیری از بروز موج 
دوم گســترده و به تأخیر انداختن آن تــا حد امکان، 
تقویت جلب مشــارکت جامعه در رعایت مســائل 
بهداشــتی و همکاری در اجرای مؤثر سیاست های 
ســتاد اعــم از طرح هــای ایزولاســیون و افزایش 
فاصله گــذاری فیزیکی، تقویت و اســتمرار گفتمان 
و همکاری بین بخشــی تا زمان سرکوب بیماری در 
دنیا، تدوین و پیگیری سیاســت تولید واکســن، رزرو 
واکسن از کشورهای تولیدکننده و اولویت بندی برای 
دریافت واکســن، تعهد برای تأمین عادلانه و بهینه 
نیازهای درمانی و بهداشتی برای همه شهروندان، 
تقویت نقش ســاختارهای قانونی موجود در ادامه 
مبارزه با بیماری کرونا، تدوین بســته سیاستی برای 
شــرایط بعد از کنترل مــوج اول اپیدمــی، تقویت 
نقش ســاختارهای قانونی موجود در ادامه مبارزه 
بــا بیماری کرونــا، تدوین و ابلاغ ســطوح مختلف 
فاصله گــذاری فیزیکــی، ماشــه ای را متشــکل از 
معیارهای اقتصادی و اپیدمیولوژیک کنترل بیماری 

به مسئولان پیشنهاد می کند.
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خطاب به روزنامه نگاران
علی اکبر قاضی زاده:روزنامه نگاران ما جزو طبقات  �

بسیار ضعیف این کشور هستند. بدون اغراق مي گویم، 
حتي کارگران فصلي هم، به هرحال در فصل کارشان 
مي تواننــد زندگي خود را بگذرانند. متاســفم از گفتن 
این نکتــه اما مجموع دســتمزد بچه هاي مطبوعات 
ما، چنین فرصتي را فراهم نمي کند، مگر اینکه عاشق 
باشند. نمي دانم این قیاس چقدر رواست، اما وقتي من 
وارد کیهان شدم، صدوپنجاه تومان حقوق مي گرفتم، 
حالا امــا صدوپنجاه تومان بهاي یك نخ ســیگار هم 
نمي شــود. بعد از انقلاب با فوق لیســانس از آمریکا 
برگشتم و در خبرگزاري جمهوري اسلامي با حقوق ۴ 
هزار و ۲۵۰ تومان مشــغول کار شدم. آن روزها اجاره 
خانه هفتاد- هشــتادمتري، پنج یا شــش هزار تومان 
بود. من پیشــنهاد چنین زندگي  را بــه روزنامه نگاران 
نمي دهــم، اما عرضم خطاب بــه روزنامه نگاران این 
است که اگر عاشق این کار هستید، بایستید. بایستید و 
به این توجه کنید که مردم به کار شــما نیاز دارند. باز 
هم این پیشنهاد ظالمانه است، اما خودتان را تقویت 
کنیــد. خودتان را تقویت و ثابــت کنید. کاري کنید که 

مردم به روزنامه نیاز داشته باشند...

چرا رهبر انقلاب به جای آمار دادن مثال زدند؟
رهبر انقلاب اســلامی در بخشــی از ســخنرانی  �

تلویزیونی هفته گذشته به مناسبت نیمه شعبان به 
مشــارکت های مردمی در مقابله با کرونا اشاره کرده 
و آنها را بســیار زیبــا و دارای صحنه هــای جالب و 
شگفت انگیز توصیف کردند و در ادامه به  صورت ریز 
و مشخص، هفت مورد از این مشارکت ها را معرفی 
کردنــد؛ طرح «هر محلّــه یک قربانی» در ســبزوار، 
تولید ماسک در خانه توســط یک مادر شهید یزدی، 
خانم هــای نهاوندی که زمان جنــگ نان می پختند 
و حالا دســت به کار مهار کرونا شــده اند، ضدعفونی 
اماکن و منازل از ســوی طلاب در خوزســتان، تلاش 
معتمدین محلی در شیراز برای کمک به مستاجران، 
فعالیت میدانی رئیس  حوزه علمیه تبریز و یک نامزد 
نمایندگی مجلس کــه رای نیاورده اما ســتادش را 
تعطیل نکرده و آن را تبدیل به ســتاد مقابله با کرونا 
کرده اســت.ظاهر ماجرا ساده به نظر می رسد؛ رهبر 
انقلاب برای تقدیر از مشارکت های مردمی و تشویق 
دیگران به اینگونه اقدامات، چند مورد مشــخص را 
ذکــر کرده اند، اما این موضوع به ظاهر ســاده از چند 
منظر قابل تامل و درس آموز است. ایشان می توانستند 
بصــورت کلی چنــد آمار بیــان کنند (بــه احتمال 
قریب به یقین آماری کلی و تقریبی از مشــارکت های 
مردمی در اختیار ایشان است) و مثلًا بگویند چندصد 
یا چند هزار گروه مردمی و داوطلب در سراسر کشور 
مشغول هستند تا با کرونا و عوارض آن در حوزه های 
مختلف مقابله کنند. شاید عده ای گمان کنند اینگونه 
ورود بــه ماجرا بهتر نیز هســت چراکــه چندصد یا 
هــزار مورد، دهان پرکن تر از چند مورد اســت!اما اگر 
از منظر روانشــناختی و رسانه ای به ماجرا نگاه کنید، 
به هوشــمندی و برخورد تخصصی رهبر انقلاب پی 
می برید. آمــار و اعداد هرقدر بــرای مدیریت لازم و 
ضروری هســتند، برای اثرگذاری روانی و احساســی 

پایشان لنگ و حتی گاهی مضر نیز هستند...

کرونا و خلع سلاح دشمن در جنگ روانی
روز هــای آغازین اســفند ۱۳۹۸ در شــرایطی که  �

مردم ایران دوران ســخت مبارزه با ویروس کرونا را 
پشت سر می گذاشتند، در کنار مصائب و آلام کرونا که 
در زمان آماده شدن ظرفیت های ملی برای مقابله با 
آن روند نگران کننده ای داشــت، رسانه های بیگانه با 
محوریت غرب شیفتگان و دشمنان ملت ایران، ترور 
روانی مردم را از طریق شبکه های رسانه ای و فضای 
مجازی با شــدت دنبال می کردند. این رســانه ها در 
قالب «تروریسم رســانه ای» مسئله کرونا در ایران را 
موضوعی بحرانی و غیرقابل کنتــرل قلمداد کرده و 
با سانســور اقدامات مثبت کادر درمانی و نهاد های 
حاکمیتــی و نهاد های مردمی، امید مردم را نشــانه 
گرفته و به یأس آفرینی و بحران نمایی مشغول بودند. 
البته برخی رسانه ها و فعالان داخلی نیز هم صدا با 
رسانه های دشمن، اقدامات مثبت را سانسور کرده و 
بر روند ناامیدســازی رسانه های بیگانه و ضدانقلاب 
می افزودند. یک بررسی آماری درباره میزان تبلیغاتی 
که دو شــبکه آمریکایی صدای آمریکا و دویچه وله 
آلمان علیه نظام جمهوری اســلامی ایــران، در ماه 
اسفند به زبان فارسی و در چارچوب یک جنگ روانی 
منتشر کرده اند، نشــان می دهد مجموع مطالب این 
دو شــبکه از مطالبی که به ۱۵ زبان مختلف جهان 
 VOA منتشــر کرده اند، بیشتر است. شبکه آمریکایی
درحالی که به زبان های انگلیسی، اردو، دری، چینی، 
پشــتو، کردی، خِمِری، پرتغالــی و اندونزیایی جمعاً 
۱۶۷۷ پست گذاشــته بود، به زبان فارسی به تنهایی 

۱۸۱۲ پست اختصاص داده بود...

نرخ حقوق و همان دستمزد کارگران در پایان هر سال صاحب نظران متعددی 
را درگیر پیش بینی و اعلام حداقل حقوق دریافتی کارگران می کند؛ اما برخلاف 
ادوار گذشــته، ماجرای تعیین حقوق کارگران به فروردین سال ۱۳۹۹ کشید 
و در آخــر، ۱۰ روز مانده به پایان فروردین نرخ حقوق کارگران مصوب شــد. 
تعیین این نرخ در روز های گذشته نظرات متعددی را به همراه داشته است. 
گفت وگوی «شرق» با حسن یونس سینکی، معاون پیشین وزارت بازرگانی و 
کارشناس اقتصاد سیاسی، به ابعاد مختلف فضای کسب وکار در ایران پرداخته 

که در ادامه می آید.

 فضای اجتماعی بعد از تصویب مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در  �
سال ۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور که اشــاره کردید، اخیرا اظهارات فراوانی درباره مسئله حقوق 
و دســتمزد کارگران در سال ۹۹ شده اســت. با توجه به جایگاه ویژه جامعه 
کارگــری در سیاســت های حمایتی دولــت، حتما باید در مســئله حقوق و 
دســتمزد کارگران تدقیق کافی شــود که خدای نکرده حقوق کارگران در این 
شرایط ســخت اقتصادی پایمال نشــود. از ســوی دیگر، تصمیمات کلان و 
سیاست های حمایتی نیز نباید بدون توجه به ماهیت اصلی تصمیم و چرایی 
این گونه تصمیم گیری های کلان، در این شرایط سخت زمانی، مورد بازخواست 

گرایش های مختلف سیاسی قرار گیرد. 
به نظــر بنده، مصوبــه تعیین حقوق و دســتمزد کارگران در ســال ۹۹، 
پیش فرض هایــی تخصصی، تکنیکی و در بســتر مناســبات زمانی و مکانی 
جامعــه ما را می طلبد و ما باید به یک ســری از دلایل اتخــاذ این تصمیم از 
ابعاد تخصصی نگاه کنیم. این تصمیم در کمیســیون ســه جانبه ای متشکل 
از تشــکل های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی) اتخاذ شده است. 
در درجه اول باید توجه داشــته باشــیم که آیا به صورت خاص تصمیم 
درباره افزایش حقوق کارگری و به طور عام، تعیین حقوق و دستمزد کارگران، 
تصمیمی اقتصادی اســت یا تصمیمی رفاهی، اجتماعی و غیراقتصادی؟ در 
بحث حقوق و تعیین دســتمزد، مصوبه باید بــا منطق اقتصادی توجیه پذیر 
باشــد و حســن و قبح آن با شــاخص های اقتصادی به بحث گذاشته شود. 
آمیخته کــردن یــک تصمیــم اقتصادی و معیشــتی به مباحث سیاســی و 
اجتماعی، جز تضعیف حقوق قشــر مخاطب تصمیم، چیز دیگری را در پی 
ندارد. بنابراین بر اســاس پیش فرض های چرایی تصمیمات کلان اقتصادی، 
مسئله حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است. اگر قرار است تصمیماتی 
در سایر حوزه های رفاهی و اجتماعی برای کاهش مشکلات جامعه کارگری 
گرفته شــود، این مهم بایــد به علاوه تصمیم حرفه ای، فنــی و اقتصادی در 

خصوص تعیین حقوق و دستمزد صورت گیرد. 
انتظار از یک تصمیم اقتصادی برای حل همه مشکلات اجتماعی، رفاهی 
و معیشــتی، انتظاری نیســت که بتوان از آن دفاع کــرد؛ اگرچه نمی توان به 
وضعیت و مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه هدف بی توجه بود و ترکیبی 

از این عوامل باید جامعه هدف را مورد حمایت قرار دهد. 
 با این وصف، باید بحث تعیین حقوق و دســتمزد را مبحثی اقتصادی  �

دانســت؛ از نظر شما این تصمیم چه مؤلفه ها و شــاخص هایی دارد و با 
درنظر گرفتن این مؤلفه ها، آیا توجیه پذیر است؟

در شــرایط کنونی، با توجه به شــاخص های کلان اقتصادی، حتما باید از 
حــوزه کارگری حمایت کرد. تحت هیچ شــرایطی بحث تخصصی حقوق و 
دستمزد، بی توجهی به خواسته های جامعه هدف نیست. بدون تردید جامعه 
کارگری با مشکلاتی دســت و پنجه نرم می کند که همه ما از آن آگاه هستیم. 
باید در نظر داشــته باشیم که حل بخشــی از این مشکلات می تواند در بحث 
تعیین و حقوق و دســتمزد مرکز توجه قرار گیرد؛ اما دولت باید با تصمیمات 
تکمیلــی و رفتارهای حمایتــی دیگری نیز کاهش مشــکلات و مصائب این 

جامعه را هدف قرار دهد. 
بحث اصلی این اســت که چارچوب منطقی ایــن حمایت برای حقوق، 
الزاما باید تصمیمی اقتصادی باشــد؛ اما این بحث خواســته های دولت در 
اجرای سیاست های حمایتی کلان را نفی نمی کند. دیگر اینکه یک سوی دیگر 
و مخاطب افزایش حقوق جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی اســت و ضلع 
دیگر آن نیــز دولت. به هر حال جامعه کارگری بــا جامعه کارفرمایی در یک 
ظرف اقتصادی دارای فعالیت و تلاش هستند و هدف و مخاطب این تصمیم، 
جامعه کارفرمایی است. بنابراین ما باید درخواست ها و مطالبات طرفین را در 
چارچوب رفتارها و مباحث اقتصــادی مورد توجه قرار دهیم. ما نمی توانیم 
فقط به مشکلات بخشــی از جامعه اقتصادی کشور توجه کنیم. برای مثال 
اگــر تورم موضوع مورد اســتناد بخش کارگری اســت، آیــا موضوع بخش 
کارفرمایی نیست؟ الزاما که هســت و کارفرمایان در همین فضای اقتصادی 
باید اموراتشــان را مدیریت کنند. اگر بحث رکود برای جامعه کارگری مطرح 
است، این بحث و دغدغه برای جامعه کارفرمایان نیز وجود دارد. البته ممکن 
است ضرایب متنوع و متکثری برای اقشار مختلف جامعه اقتصادی متصور 
بود؛ اما به طور ماهوی برای همه بخش های اقتصادی کشــور جلوه گر شده 
کــه رکود اقتصادی بروز کرده اســت. بنابراین ما نمی توانیم فقط به یک رکن 
از ارکانی که باید حقوق و دستمزد را تصویب کنند، توجه داشته باشیم. البته 
حضور دولت در این کمیسیون، حضوری فرابخشی است؛ دولت در کنار اتخاذ 
تصمیمات کلان و تخصصی اقتصادی، به تصمیمات کلان رفاهی و معیشتی 
نیز توجهی دوچندان دارد؛ امــا جامعه مخاطب کارفرمایی الزامی ندارد که 
تمام بار اقتصادی و معیشتی دیگر رکن اصلی این رفتار اقتصادی را بر دوش 
بکشــد. جامعه کارفرمایی قائل و متعهد به این است که پاسخ گوی نیازها و 
مطالبات اقتصادی در ظرف اقتصادی مشــترکش با کارگران باشد؛ اما این به 

این معنا نیست که همه بار بر دوش جامعه کارفرمایی قرار گیرد. 
اگر به ســهم هرکدام از اضلاع تصمیم گیری در این تصمیم توجه شــود، 
آنچه مهم است، صرف اتخاذ تصمیمی با ماهیت اقتصادی در مسئله حقوق 

و دستمزد است. 
در مباحث اقتصــادی کلان، فضای تصمیم گیری هــا در حوزه اجتماعی 
به صورتی شده اســت که الزاما خروجی تمام تصمیمات کلان اقتصادی در 
کوتاه مدت، مردم پســند باشــد؛ درحالی که این دست تصمیم گیری ها ممکن 
اســت در کوتاه مــدت دارای توجیه مباحث مورد پســند اجتماعی در حوزه 
تخصصــی اقتصاد کلان نباشــد. ما بایــد بپذیریم که برای خــروج از رکود، 
مشکلاتی متوجه مردم می شــود؛ ولی چون ما می خواهیم به مردم بگوییم 
که هیچ مشکلی نیســت و ما نمی گذاریم مشکلی پیش بیاید، حقیقت فنی 
و تخصصی اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی را قلب 
می کنیم و این به هیچ وجه در درازمدت به نفع مردم 
نیست. کما اینکه شما ببینید برای مثال از سال ۸۹ ما 
در حال دادن یارانه نقدی به مردم هســتیم و ظاهر 
و تبلور تصمیم این اســت که مردم ما به فکر شــما 
هســتیم؛ چون بــا یارانه نقدی، مبلغی به حســاب 
شخصی هر شــهروند ریخته می شــود؛ اما واقعا با 
بحث رکــود، تورم و افزایش نقدینگی، این ماهی ۴۵ 
هزار تومان نقشی مؤثر در زندگی معیشتی و روزمره 

مــردم بازی می کند؟ حتما ایــن نقش با انتظار و مطالبــه ای که در گفتمان 
عمومی ایجاد کرده ایم، همخوانی ندارد. 

  ســهم جامعه کارگری و کارفرمایی در اتخاذ تصمیم حقوق و دستمزد  �
مساوی است؟

عرض کردم اگرچه ســهم جامعه کارفرمایــی و کارگری در اتخاذ تصمیم 
حقوق و دستمزد، برابر نیست، باید دقت کنیم اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی 
مستلزم تابعی از قوانین و شــرایط اقتصادی است. مسئله مهم تری که کمتر 
در این خصوص (تعیین حقوق و دستمزد) گفته شده، این است که در شرایط 
کنونی، این تصمیم اولا و به طور اساسی، مسئله حفظ و تثبیت اشتغال است. 
امروز با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور، بحث حفظ و تثبیت اشغال برای 
جامعه هدف ما بســیار مهم تر از میزان درصد افزایش حقوق اســت. ما باید 
برای حفظ اشتغال همین جامعه کارگری امروزمان الگوهای رفتاری اقتصادی 
خــود را به گونــه ای مدیریت و تنظیــم کنیم که منجر بــه افزایش بی کاری و 

رفتارهای غیرحرفه ای و خلاف مقررات در حوزه پنهان اشتغال نشود. 
 تثبیت اشــتغال، عامل تأثیرگذاری در اتخــاذ تصمیم میزان حقوق و  �

دستمزد بوده است؟
بله؛ اگر بحث حفظ اشــتغال مهم اســت، بپذیریم که ممکن اســت این 
میزان افزایش مورد قبول جامعه مخاطب تصمیم نباشد. کما اینکه نمایندگان 
کارگری مصوبه شــورا را امضا نکردند. به نظر من، اگر به موضوع مهم تر که 
حفظ و تثبیت اشتغال است توجه می کردیم، می توانستیم با تصویب همین 
میزان مزد و دســتمزد، درخواســت حمایت های تکمیلی از دولت داشــته 
باشیم. بنابراین اگر حفظ اشتغال مسئله ما نباشد و فقط بخواهیم به حقوق 
و دســتمزد فکر کنیم، نباید تردید کنیم که آن درصد افزایش پیدا می کند؛ اما 
منجر به بی کاری بیشــتر، به عدم انعقاد قراردادهای رســمی و به رفتارهای 
غیرشــفاف و غیرقانونی به کارگیری اشــتغال در حوزه کارفرمایی خواهد شد 
و ایــن حتما به نفع جامعه کارگری نخواهد بود. ما نباید اجازه بدهیم در این 
رفتار این اتفاق بیفتد. باید توجه داشته باشیم در صورت فقدان جامعیت یك 
تصمیم، رفتارهای غیر قانونی و غیرحمایتی در لایه های پنهان روابط کارگری و 

کارفرمایی ایفای نقش خواهد کرد. 
 به نظر شــما، ما با خلط بسیاری از تصمیمات کلان حوزه اقتصادی به  �

مباحث اجتماعی پسند، ســطح تصمیمات را برای رضایت عمومی پایین 
می آوریم؟

بلــه؛ در درجه بعدی بایــد بپذیریم توســعه یافتگی با همــکاری همه 
تشــکل های اقتصادی غیردولتی میسر و ممکن است. این گفتمانی که ما در 
جامعه ایجاد کرده ایم که توسعه یافتگی از مسیر دولت عبور می کند، گفتمان 
غلطی است. ما فقط برای رضایت شهروند حرف می زنیم و تصمیمات کلان 
اقتصادی اتخاذ می کنیم که این غلط اســت. البتــه دولت هم نقش مکمل 
را در مسیر توســعه یافتگی دارد؛ اما اتوبان اصلی طی مسیر توسعه یافتگی، 
به وسیله تشکل های اقتصادی غیردولتی ایجاد و توسعه می یابد. این تجربه 
کشــورهای توســعه یافته اســت. این تجربه را باید با توجه بــه هنجارهای 

اجتماعی خودمان بازخوانی کنیم.
 نسبت ســنجی اتخاذ تصمیماتی از این دست با شعار جهش تولید از  �

سوی مقام معظم رهبری را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نکته درستی اشاره کردید؛ رهبری امسال را سال جهش تولید نام گذاری 
کرده اند و یکی از ارکان جهش تولید برای تحقق شــعار سال، مهارت نیروی 
کار اســت. مهارت نیروی کار از کارکردهای عملیاتــی و کارویژه های اجرائی 
دولت ها نیست. ارتقای اجرائی تکنیک های مهارتی و تکنیکی در نیروی کار، 
دســت بخش غیردولتی و تشــکل های غیردولتی است. سیاست گذاری های 
کلان مدیریتی بایــد در رفتارهای کلان دولت ها طراحی شــود؛ اما مخاطب 
اصلی این اتفاق، بخش غیردولتی اســت. چرا ارتقــای مهارت نیروی کار در 
مســئله جهش تولید مهم اســت؟ به دلیل کاهش هزینه های تولید و ایجاد 

مزیت های نسبی در جایگاه اقتصادی کالای تولیدی. 
 فضای کســب وکار و همین  جلسات تعیین مزد، باعث می شود برخی  �

بگویند تضادی میان منافع جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.
ما باید توجه داشــته باشــیم که در جامعه توســعه یافته، هیچ تضادی 
میــان منافع جامعه کارگری و جامعه کارفرمایــی وجود ندارد. این باور باید 
از یــک گفتمان اقتصادی به مخاطبان بخش های کارگــری و کارفرمایی در 
کشــور داده شــود. باید گفت وگو میان این تشــکل ها صورت گیرد. بنابراین 
طرفین باید بپذیرند که دســتیابی به موفقیت مطلوب نمی تواند بدون توجه 
به خواسته های ذی نفعان در این مسیر باشد، یعنی هیچ تضادی میان منافع 
کارگر و کارفرما در یک گفتمان تخصصی اقتصادی وجود ندارد. ممکن است 
حتی سطح برابری ها بنا بر ظرفیت ها، توانایی ها و پتانسیل ها متفاوت باشد؛ 

اما در یک گفتمان عوامانه، خوشایند شنوندگان مورد توجه است. 
 با این وصف، مشکلات جامعه کارگری کشــورمان را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟
موضوع حل مشکلات جامعه کارگری ما فقط در موضوع تعیین حقوق 
و دســتمزد نیست. باید توجه داشته باشــیم که بخشی از مشکلات جامعه 
کارگری از منظر تعیین حقوق و دســتمزد رفع می شــود. در رفتار حرفه ای 
دولت، باید در کنار این تصمیم در راســتای کاهش محرومیت ها و مشکلات 
از سیاســت های حمایتی دیگری برای این جامعه هدف اســتفاده شود. اگر 
این تصمیم اقتصادی افزایش دســتمزد همراه با ســایر تصمیمات حمایتی 
دولت همگام باشد، به طور منطقی کاهش مشکلات جامعه هدف را شدنی 
می کند. ما باید میزان دستمزد را با رفتارهای حمایتی مکمل پر کنیم؛ وگرنه 
هر ســال همین می شــود که با تنش های اجتماعی و اجرائــی و رفتارهای 
غیرشــفاف می خواهیم بحث توافق دســتمزدهای کارگری و کارفرمایی را 
حل و فصل کنیم. باید بنشــینیم و در طول سال روی مسائل کلان، حرفه ای و 
سیاست گذاری ها به تفاهم برسیم و با سیاست های مکمل از سوی حاکمیت 

به توافقی برد- برد نزدیک شویم. 
 مسئله تعیین حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است؟ �

تصمیم تعیین حقوق و دســتمزد، تصمیمی اقتصادی است و شما نباید 
انتظار حل همه مشــکلات جامعه هدف را از این تصمیم داشته باشید. این 
تصمیم نیز در دل بســترها و مناسبات اقتصادی کشور گرفته شده است. در 
شرایط اقتصادی امروز کشورمان، دو بحث جدی است؛ یکی پیامدهای ناشی 

از شیوع کرونا و دیگری تحریم های ظالمانه. 

 تعیین حقوق و دســتمزد با تشریح شرایط اقتصادی کشور پذیرفتنی  �
است یا خیر؟

 یک مســئله این اســت که اقتصاد ایران با پیامدهای ناشــی از کرونا در 
ســال ۹۹ حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد ازدســت رفته دارد. تا امروز 
پیامدهای ناشــی از شــیوع کرونا از جملــه هزینه های پیشــگیری و درمان، 
تعطیلی کســب وکارها، تعطیلی کارخانه ها و مشاغل خدماتی و بانک ها و 
ادارات و تصمیمات اجتماعی برای کاهش رفت وآمدها و تعطیلی بنگاه ها، 
۱۶۵ هــزار میلیارد تومان بر اقتصــاد ایران تحمیل کرده اســت. اگر قرار بر 
تعطیلی یک ماهه و تداوم خانه نشــینی بود، ۶۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز 
به این هزینه ها اضافه می شــد. از ســوی دیگر، قیمــت نفت در همین چند 
ماه منتهی به کرونا، به کمترین رقم در ۲۲ ســال اخیر رســید. سیل بهار ۹۸ 
بیــش از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشــور را از بیــن برد؛ این درصد 
حدودا معادل یک ســال بودجه عمرانی کشــور که حدود ۶۵ هزار میلیارد 
تومان می شــود، است. در سال ۹۸ میانگین قیمت ها در ایران نزدیک به ۳۵ 
درصد بالاتر رفت و اقتصاد ایران حدود هشــت درصد کوچک تر شد. بودجه 
اولیه تنظیمی دولت (که تعدیل هایی در مجلس شــد) برای سال ۹۹ حدود 

۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. 
یــک پرانتز هم باز کنم؛ از منظر سیاســی عده ای با برجام مخالف بودند 
و هســتند اما هیچ گاه این مخالفان در گفتمانــی تخصصی نگفتند که این 
مخالفت چه هزینه های اقتصادی را متوجه کشــور کرده اســت. ما وقتی 
بحــث تحریم داریم، یعنی کاهش فروش نفت، کاهش صادرات و افزایش 
هزینه های جابه جایی را داریم که همه تبدیل به هزینه برای اقشار گوناگون 

اجتماعی می شود و این امر مدیریت اقتصادی کشور را گران می کند.
اینهــا مباحث اجتماعی تصمیم اقتصادی ماســت. حتــی در موضوع 
مصرف بنزین، ما ۲۲ میلیون اتومبیل داریم که به طور متوســط ۷۵ میلیون 
لیتر مصرف روزانه بنزین دارند؛ در شرایط شیوع کرونا، این عدد به ۴۹ میلیون 
لیتر در روز رســیده است. در همین مورد، روزانه ۹۰ میلیارد تومان و ماهانه 
دوهــزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از فروش بنزین محقق نشــده 

است. 
بر اســاس برآورد بودجه، مــا ۶۰ هزار میلیارد تومــان درآمد حاصل از 
فروش نفت داشتیم که قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار پیش بینی کرده بودیم 
و هم اکنون هم زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر می کنیم. الان با 
توجه به شیوع کرونا، قیمت نفت به کمتر از ۱۵ دلار هم رسید؛ با این حساب 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی شــود، بله؛ تحریم این فشــارهای 
اقتصــادی را نیز ایجاد کرده اســت. حتی بخش گردشــگری و بخش های 
وابســته گردشــگری در نوروز تقریبا تعطیل بود. ســال قبــل دولت حدود 
دوهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور مسافران درآمد 
داشت؛ با توجه به مشــکلات کرونا، این عدد به کمتر از نصف هم نخواهد 
رســید. ۱۱ میلیارد دلار از ورود گردشــگران خارجی در سال گذشته درآمد 
داشتیم که پیش بینی می شود با مشکلات ناشی از شیوع کرونا، این عدد به 
هشت میلیارد دلار هم نرســد؛ یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش 
درآمد. حدود ۲۶/۵ درصد انتقال کرونا در حمل ونقل عمومی اتفاق افتاده و 
در نوروز امسال مردم با قطار ۹۴ درصد، با اتوبوس ۷۵ درصد و هواپیما ۷۰ 
درصد کمتر از ســال ۹۸ سفر کردند که این نیز به رقم های درآمدی اقتصاد 

ملی ما آسیب می زند.
زیان صنعت هواپیمایی حدود سه  هزار میلیارد تومان است. در اشتغال، 
۵۲/۷ درصد از شاغلان در بخش خدمات مشغول هستند، ۳۱/۷ درصد در 
بخش صنعت و ۱۵/۶ درصد در بخش کشاورزی فعال هستند و این شاغلان 
بخش خدمات فقط در بخش حمل ونقل به میزان اشاره شده زیان دیده اند. 
راه آهن دو میلیون و ۱۸۰ هزار مسافر از دست داده که خود این زیانی حدودا 
۲۱۸ میلیاد تومانی به راه آهن زده اســت. حــدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از 
بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹، درآمدهای مالیاتی است؛ حدود 
۳۰ درصد بیشــتر از ســال ۹۸ و تا امروز با اتفاقات افتاده در جامعه با کرونا 
چقدر این اقتصاد فعالیت خواهد داشــت که مــا بتوانیم ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی داشــته باشــیم؛ در حالی که رکورد و تورم نیز خواهیم 

داشت. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   گزارشی داشته که حدود چهارمیلیون و 
۸۰۰ هزار شــغل در معرض خطر بی کاری هســتند یا از شیوع کرونا آسیب 
دیده انــد. دولت در بنزیــن ۶۴ درصد، نفت ۶۷ درصد، گردشــگری خارجی 
و عــوارض خروج از کشــور ۳۷ درصــد و حمل ونقل ۷۵ درصــد از درآمد 
پیش بینی شده در بودجه ســال ۹۹ از درآمدهایش را از دست داد یا خواهد 
داد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای ردیف های پیش بینی شده؛ در حدود 

۸۵ هزار میلیارد تومان. 
بر مبنای شاخص ها و آمار ذکرشده، دولت حقوق و دستمزد را نسبت  �

به سال ۱۳۹۸ برای جامعه کارگری چطور مدیریت کرده است؟
در حقوق و دستمزد روزانه برای سال ۹۹، حدود ۲۱ درصد و در حقوق 
و دستمزد ماهانه هم ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است. در 
کمک هزینه اقلام مصرفی مثل بن کارگری، به نســبت سال قبل ۱۱۰ درصد 
افزایش داشــته؛ ســال ۹۸ هر ماه ۱۹۰ هزار تومان بــن و در تصمیم اخیر 
برای ســال ۹۹، ۴۰۰ هزار تومان بن کارگری اختصــاص داده اند. در میزان 
پایه ســنواتی برای جامعه هدف کارگری، به نســبت سال قبل ۱۵۰ درصد 
افزایش تصمیم گیری شده است. در سال قبل این عدد ۷۰ هزار تومان بوده 
و امســال به ۱۷۵ هزار تومان رســیده اســت. حق اولاد برای یک فرزند به 
نســبت سال قبل ۲۱ افزایش داشته است و حق اولاد برای دو فرزند نیز ۲۱ 
درصد افزایش بوده اســت. دریافت ماهانه کارگران مجرد در این تصمیم 
به نسبت ســال قبل ۳۳ درصد افزایشی بوده؛ به این معنا که در سال قبل 
دریافتی حدود یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده و در سال ۹۹، دو میلیون و 
۵۰۱ هزار تومان شده است. دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۳۲ درصد 
به نسبت سال ۹۸ افزایشی بوده، دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند نیز ۳۱ 
درصد به نسبت ســال قبل افزایش داشته است. باید توجه داشت که این 
افزایش هــا نزدیک به افزایش نرخ تورم اســت و چیزی که در ابتدا مطرح 
شــده، این بوده که کل حقوق ۲۱ درصد افزایش داشــته باشد. با مطالعه 
مجموعه حقوق های دریافتی متوجه می شویم که این گونه نیست و حدود 
۳۳ درصد افزایش داشــته ایم. با این اعداد و ارقام و با توجه به بســترها و 
مناســبات اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران با درنظرگرفتن کل 
دریافتی کارگران قابل دفاع اســت؛ اما مفهوم عرض من این نیســت که با 
این تصمیم مشکلات جمعه کارگری حل شده است؛ نه دولت باید در کنار 
این تصمیم درست، در چارچوب سیاست های تکمیلی-حمایتی، از جامعه 
کارگــری حمایت کند. سیاســت کارت اعتباری ویژه برای برخی از اقشــار 
جامعه هدف از جمله کارگران می تواند سیاست کارگشا و مؤثری برای حل 
مشکلات باشد و تغییر روش و گردش یارانه ریالی به حمایت های اعتباری 
در جامعه هدف مورد توجه دولت قرار بگیرد. من به نگاه کارشناسی خودم 
پرداخت یارانه ریالی را حلال مشکلات بخش اقتصادی نمی دانم؛ به جای 
پرداخت های ریالی، باید از سیاست های اعتباری برای حل مشکلات جامعه 

استفاده کنیم که بحث مستقل خود را دارد.
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